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  عطر خنده هاي تو
  

  يادم رفته بود نگاهت كنم 
  پرده را چنان كشيده بودي 
  كه هوا به خانه نمي رسيد 

  و درخت ها از نسيم پروانه عبور مي خواستند 
  مم را چنان بسته بوديچش

  كه زمزمه گياه را نمي شنيدم 
  و نمي ديدم كه جاي پاي تو را
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  از نفسم پاك كرده اند 

  نمي توانستم از آن روز جانگذار چشم بردارم 
  و خيال كنم كه هواي سرد 

  مي تواند از گرماي كوير بگذرد 
  و در آستانه آتش بهار بسازد 

  
  بيشه ها به دستي چشم دوخته اند 

  كه آشيانه را به كبكبه ي توفان فروخته است 
  مهاجران به زميني دل بسته اند 

  كه با نگاه تو مرز ساخته 
  مسافر از ديواري حرف مي زند 

  كه راه را بسته 
  و آسمان ابري را مثل قراري مبهم 
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  به قدم هاي تو تحميل كرده است 

  
  شب اگر به اين بلندي باشد 
   صداي من از ديوار نمي گذرد

  نسيم بايد اين جاده را دور بزند 
  سايه ات كوچك شده است 

  آخرين عابري كه به دام افتاد 
  مي دانست كه موج 

  از اين هم بلندتر خواهد شد 
 

  حتي اگر آخرين سرنشين اين قايق من باشم 
  نمي توانم در آب پياده شوم 

   فاصله اي كه پر از حرف خواب آلود است   با و
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   پيدا كنم مسير مسافران را

  
  دستم را به ديوار نگرفته بودم 

  كه سايه ام را پنهان كنم 
  به انتظار هيچ حادثه اي نمانده بودم كه بشكفم 

  مي خواستم درست مثل صورت تو 
  آنقدر در جواني هايم راه بروم 

  كه غنچه هايم را پيدا كنم 
  و با ساقه هايم عاشقانه حرف بزنم 

  
  بگذرم نمي توانستم از جاي پاي تو 

  نمي توانستم درگذري كه خاطره منتظرم بود نايستم 
  و باور كنم كه شاخه ها را مي شود دوست داشت 
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  و كوچه هائي به اين بلندي را مثل صبح اهواز 

  با عطرخنده هاي تو پر كرد 
  

  بايد اتفاقي مي افتاد 
  شهر ديگر بلند نمي خنديد 

  .و به كوچه ها گفته بودند قد نكشند
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  ... دوباره گل سرخ 
  

  چاره اي نداشتم 
  بايد اين مسير را آنقدر مي رفتم 

  كه برگي 
  چيزي به من بگويد 

  سنگي 
  به عشق طراوت به صدا در آيد 

  قدمي 
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  براي تماشاي تو بلرزد

  گونه اي 
  سرخ شود » دوستت دارم « از شنيدن 
  باغ ها را 

  دوباره گل سرخ در آغوش بگيرد 
  من نگاه كند و شاخه اي به 

  
  جنگل آنقدر تاريك شده بود 

  كه درخت ها به هم شليك مي كردند 
  و شب از ترس مي لرزيد كه مبادا به چشم هاي تو 

  چشم بند بزنند 
  

  دختران ساده دو باره باور كرده بودند 
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  كه چراغ همسايه به عشق فكر مي كند 

  و عابران 
  مي توانند دست شان را در روزنامه بشويند

  
   آن دريائي كه هميشه بلند مي خنديداز

  و هر روز صبح
  اندامش را به غمزه در ساحل يله مي كرد 

  فقط زمزمه اي به جا مانده بود 
  كه از راه رفتن عاشقان عكس مي گرفت 

  و شن ها را به شهادت مي طلبيد 
  كه خانه ويران شده است  

  
  چاره اي نداشتم 
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  بايد مي رفتم 

  قطره هاي شبنم 
   گم كرده بودند شب را

  و اصلا گلي نمي ديدند كه بر آن بنشينند 
  

  راه رفتنت را مي ديدم 
  حتي به هشدار شاخه ها هم گوش نمي دادي 

  به من بگو كه آن فانوس كوچك 
  چگونه مي توانست به مصاف آن تاريكي برود 

  
  چاره اي نداشتم 

  بايد مي رفتم
  آن همه آدم 
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  دكوچه ها را معطل خود كرده بودن

  و چنان راه بنداني از خود ساخته بودند 
  كه خيابان ها مخفيانه مويه مي كردند 

  آن همه آدم 
  پنجره را بسته بودند و پرده را كشيده بودند 

  مبادا كه نوري به گلدان شان دست بكشد 
  و به ساقه ها بفهماند كه خاك شان آلوده است 

  
  چاره اي نداشتم 

  بايد مي رفتم 
  شده بود شهر چنان شلوغ 

  كه هيچ سلامي به مقصد نمي رسيد 
  هيچ پيامي به در نمي زد 
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  و بوسه ها چنان مي ترسيدند 
  مبادا كه خيابان 

  شبانه بشكند 
  

  اگر سپيده به تاخير عادت كند 
  شبنم را بايد از لب هاي شما بچينم 

  و مسيرم را 
  به سمت صداي شما تغيير بدهم 

  مگر كه باز هم باغي 
   سرخ بزايد عاشقانه گل

  
  چاره اي نداشتم 

  بايد اين مسير را آنقدر مي رفتم 
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  كه برگي
  چيزي بگويد 
  و شاخه اي 

  . به اين شب تاريك بشورد 
  

 
  
  
  
  
  
  

20  
 
 



 
 
 
 

 

  
  
  

 گياهي تازه 
 

  صداي آب را كه مي شنوم 
      دستم را به صورت باد مي كشم 

  گياهي تازه را در قامتم صدا مي زنم 
  ت مي كنم      به رفتار پرنده حساد

      لحظه اي 
  مثل فصل خرم در خود مي شكفم 

       جاي خالي تو را با شبنامه پر مي كنم 
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  و منتظر مي مانم كه موج دو باره بگيرد 

  
  عقب نشستن روزها 

  رودخانه را مكدر كرده 
  

  فردا كه دامنه ي شب ستاره بزند 
  خودم را به حاشيه صبح مي رسانم 

  و آنقدر تند مي روم 
   خنده هايت را پيدا كنم كه

  تو را دوباره در چشمم بنشانم 
  و براي شاخه هايم 

  در ستاد باران هاي شمال
  تقاضاي پناهندگي كنم 
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  صداي آب را كه مي شنوم 

  دنبال گلي مي گردم كه به سينه بزنم 
  به رنگي فكر مي كنم كه در شهر برق بزند 

   كنم و آرام بر مي خيزم كه فاصله ام را با تو كمتر
  

  جريان خانه ها خبر مي دهند كه كاغذها 
  . دوباره عاشقانه به در مي زنند 
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 ...ستاره و آن همه سال 
  

  در انتظارت ايستاده بودم 
  كه قصه از من گذشت

  بامي به بلنداي گريه هاي تو 
  در خلوت اتاقم نشست 

  و كلماتش را 
  در سال هايم به جا گذاشت 
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  دو سمت بسته بودند جنون كوچه را از 
  خاطره راهوار نبود

  و حرف هاي بازمانده از محل ملاقات 
  چنان ناهموار بودند

  كه لبخند تو از در نمي گذشت 
  

  ستاره اي در دستم بود 
  كه به جاي گل به سينه ات بزنم 

  كسي كه عشق را در كوچه ها دنبال مي كرد 
  و شرط مي بست كه تولد تو نزديك است

   شكسته بود بالت را چنان
  كه ديگر به هيچ شاخه اي اعتماد نمي كردي
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  كتابي از چشم هايم عبور مي كرد 

  كه به نام دست هاي تو 
  به وزيدن نسيمي اميد بسته بود 

  پله اما چنان برمن شوريد 
  كه هيچ رهگذري از وساطت حرف نزد 

  و هيچ سطري 
  فاصله ام را با تو پرنكرد

  فرش همه ي شهر را مي گشتم و سنگ
  جاي پاي تو را نشانم نمي داد 

  
  گرم پوشيدم كه سرد ببينم 

  سرد خنديدم كه گرم بخوانم 
  نمي دانم آن همه آهنگ را
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  در كجاي محله آتش زده اند 

  
  نه صدايت را مي شنيدم 

  نه به سقف نگاهت بوسه مي زدم 
  با ستاره به خانه برگشتم 

  عجيب بود كه گلدان هاي شكسته 
  شكفته بودند 

  و غنچه هاي قرمز 
  باز شده بودند  

  
  در انتظارت ايستاده بودم 

  كه پله ها برايم قصه مي گفتند 
  و سال هاي گذشته از من عكس مي گرفتند 
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  من بازهم به انتظار پرنده 

  هر روز صبح به برگ ها سلام مي كنم 
  .و از خاك گلدان سراغ تو را مي گيرم 
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 ...تاخير شكوفه 
  
  انه ام از دستم پريد خ

  شم هايم ريخت چشعرم از 
  درها چنان سياه شده بودند 
  كه ميهماني چون تو عاشق 

  زير پل دنبال كلون مي گشت 
  كوچه ها به دره هاي تشنه مي رسيدند 
  و كشتي ها مثل پنجره اي شده بودند 
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  كه با باد تباني كرده باشد 

  
  شب از چشم هايم گريخت 

  چهارراه ها 
  باسي مثل عروسك هاي كوكي با ل

  جريمه ام مي كردند 
  

  صداي شبانه دنبال رودخانه اي مي گشت 
  كه به ماهي ها وفادار نمانده بود 

  دكان ها مثل پاسباني شده بودند 
  كه صف را طبيعت شهر مي داند 

  و خيال مي كند صبح را 
  .مي شود لابه لاي علف ها مخفي كرد 
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  خواب از چشمم پريد 

  
   من نمي گويد چرا نمي خواهي برگردي كسي به

  اسم تو را آنقدر تكرار كرده اند 
  كه باران از فرط شوق بند آمده 

  و كوه مي خواهد حرف بزند 
  

  روي دشت آنقدر شقايق روئيده 
  كه گوزن ها 

 خيال مي كنند شكارچي آن ها را گم مي كند

  
  هر وقت به برگ هاي تو دست مي كشم         

  يادم مي آيد كه غنچه                  
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  بدون ساقه بي معني است 

  
  آنقدر دوستت دارم 

  كه اگر شكوفه هم تاخير كند 
  از بهار اجازه ورود مي گيرم 
  من اين حرف هاي كوتاه را 

  آنقدر دوست دارم 
  كه عاشقي دميدن آفتاب را 

  را» دوستت دارم « و شاعري كوتاهي 
  

  اگر بيش از اين در برف بماني 
  نشنوي كه من و 

  چگونه در را باز  مي كنم
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  كه با هواي مه آلود حرف بزنم 

  عشق زير برف يخ مي زند 
  

  هوا ديگر به ياد تو نمي افتد 
  و خانه ها 

  . پشت پرده از حال مي روند 
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  صدائي در مه 
 

  هر زباني هلهله  رعدي بود 
  به ستوه آمده پشت ديواري كه در مه گم شده بود 

  پلي انتظار زماني بود كه بدون پاسخهر 
  در آستانه ديدار فرو ريخته بود 

  زبان را 
  مثل بي حوصلگي به زمين دوخته بودند 

  زمان را 
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  مثل آب از دست ريخته بودند 

  
  در زبان مي شد سرود خواند 

  با زبان مي شد راه رفت 
  در زمان مي شد بزرگ شد 

   جا ماند در زمان مي شد مثل درخت برهنه از پائيز
  در زبان مي شد آفتاب زمان را دزديد 

  و روزها را بدون وسوسه از پياده رو جمع كرد 
  

  در آخرين زباني كه چشم هايت را خواندم 
  كلمات چنان به تنگ آمده بودند 
  كه هيچ سطري به خط نمي شد 

  و هيچ نامه اي 
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  در دستم آرامش نداشت 

  
  به گمانم شب آنقدر آهسته حرف مي زد 

  كه باد مي ترسيد به من دست بزند 
  و آن همه زبان نا آرام 

  راه  ورود مرا به نگاهت بسته بودند 
  

  منتظر تنگه اي بودم 
  كه از زمين جنوب بگذرد 

  و در شهري مثل باران 
  اردو بزند 

  
  در اولين قدمي كه زبان باز كردم 
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  سرآسيمه چندان مه آلود از راه رسيدي 

  ت كه زمين زير پايت شكف
  

  پنجره به روي من بسته شد 
  پرنده با من قهر كرد 

  و خنده اي به گرمي راه رفتن در خواب 
  برگ هاي مرا جمع كرد 

  كه باران پائيزي خيس شان نكند 
  

  منتظرم هوا صاف شود 
  پله ها را چنان تند پيموده ام 
  كه نمي دانم آخرين زبانم را 
  چگونه سوار اولين قطار كنم 
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  . ه پنجره اي باز بسپارم و نگاهم را ب
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 ائتلاف بزرگ
 

  در گوتنبرگ سوار دعوا شدم 
  شلوغ به خانه مي رفتم 

  شلوغ به خانه نگاه مي كردم 
  هر چه مي گشتم 
  لا به لاي پرونده 

  به آهنگي نمي رسيدم كه تكانم بدهد 
  شهر چنان خلوت بود
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  كه ابر نمي دانست كجا ببارد 

  كرد پشت ابر و آفتاب فكر مي 
  مي تواند بدون مزاحمت آدم ها راه برود 

  
  آدم هاي كوچك 
  خانه هاي بزرگ 

      اتاق ها را ديروز ساخته اند 
      دكان ها را امروز باز كرده اند 

      غنچه ها را قرار است فردا به خاك بسپارند  
  

  اگر زمين امروز رو به گرما برود 
  دست ها ديروز يخ زده اند 

  ها چشم 
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  فردا به پل مي تازند 

  و صداها چنان دورهم مي چرخند 
  كه انگاري خانه به خانه تير و كمان مي برند

  و هر ديواري 
  .منتظر است بر سر عابران خراب شود 

  
  سالن هاي محزون 

  خنده هاي تفريحي 
  فكرهاي تا خورده 

  كسي به كسي خوشامد نمي گويد 
  درهاي خانه باد كرده اند 

   باز نمي شوند پنجره ها
  كسي مي خواهد به تو كبريت بكشد 
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  هواي يخ زده از ميهمان باج مي گيرد 

  
  نه بندر دل مي برد 

  نه همسايه به من مهربان مي نگرد 
  

  سوئد مقدمات خورشيد را پاك كرده 
  چشمي كه خيال مي كرد نگران جايزه است 

  از آن هواي ايستاده تختي ساخته 
  د مي خواند كه شبانه برپله اش سرو

  و سپيده  كه زد 
  مي پندارد تازيانه ي زندانبان را مصادره كرده 

  و مي تواند درست مثل روياي زندانبان 
  عشق را در توفان به تخت تعزير ببندد 
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  و كناره هاي قطبي را پر از عروسك كند 

  در هامبورگ از دعوا پياده شدم 
  ظرم بود تسرنيزه من

  
   اند عروسك ها چنان جان گرفته

  كه بقالي ها قرص خواب مي فروشند 
  و آدم جرئت نمي كند به كسي بگويد دوستش دارد 

  مقدمات خورشيد را 
  در هامبورگ دزديده اند 

 كشتي ها متحير مانده اند 

  كه در كدام بندري پهلو بگيرند
  قايق هاي كاغذي آنقدر زياد شده اند 

  كه قرار است به همين زودي ها 
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  ه گوتنبرگ پناهنده شود بندر هامبورگ ب

  و به لطف روشنفكران بندر روتردام 
  هر دو با ويسكي هاي بندر نيويورك 

  در بندر خرمشهر مست كنند 
  

  اين طرف ها 
  آنقدر سكو ساخته اند 

  كه آدم ها با دست راه مي روند 
  و اعلاميه ها خيال مي كنند رهبري

 توليد انبوه كارخانه هاي عروسك سازي است 

  
  ن كشتي آنقدر سنگين است باراي

  كه ناوچه هاي راهنما 
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  در آب ميخكوب شده اند 

  عجيب است كه 
  دعوا  در اين همه سرما و سرنيزه و

  هيچ سكوئي عطسه نمي كند 
  و هيچ رهبري به سرفه نمي افتد 

  
  در گوتنبرگ سوار دعوا شدم 

  در هامبورگ از دعوا پياده شدم 
  سرنيزه منتظرم بود 

   بندر روتردام
  . شبانه به خرمشهر تجاوز كرده است 
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 ...همهه بازگشت 
 

  نمي خواستم از خياباني بگذرم 
  كه از هر پنجره اش به پرنده شليك مي كنند 

  و عابران زبان پرنده را نمي فهمند 
  

  شهر را هلهله ي توفان برداشته است 
  بر آمدن صبح را 

  در بيداري به درخت بسته اند 
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  كبريت ساخته اند و از تن آدميان 

  ديوارها نمي دانند برسر اعلاميه ها خراب شوند
  يا شكافي براي عبور پرنده باز كنند 
  شاخه ها چنان خم شده اند كه باد 

  جشن زمستاني گرفته 
  و موج 

  به صداي بلند پا مي كوبد كه شن به زبان آيد
  

  مي خواستم به زبان زنده اي حرف بزنم 
  يچ نگاهي پاك نمي شوند كه ديوارها بدانند با ه

  و بستن راه لبخندهاي باران 
  پنجره ها را 

  تكثير مي كند 
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  صداي قدمت را از دور مي شنوم 

  كسي دليل  آمدنت را مرور نمي كند 
  

  من بر پا نمانده ام كه سوگوار عشق باشم 
  و ببينم كه عابران به پرنده پناه نمي دهند 

  اگر بتواني پنجره را ببندي
  ا جا به جا كني كه ديده بان و خانه ر

  پرواز را به خاك نيندازند 
  كوه چنان قد مي كشد كه عشق 

  بتواند آزادانه پر بكشد 
  و كوچه ها را پر از همهمه ي بازگشت تو كند 

  
  اين آخرين ترانه ي عهد باران نيست 
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  ابري را كه من مي بينم 

  به اين پرده سياه كبريت مي كشد
  ز مي كند و غنچه ها را چنان با

  .كه تو از شكفتن نترسي 
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 شب بلند 
 

  شبنم آنقدر نبود 
  كه صبح 

  صداي بال ستاره يخ بزند
  و كسي مثل پاسخ هاي تو 

  شب بلند را از زمين جمع كند 
  

  وقتي همه بر شانه هايم مي گريستند 
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  تو منتظر بودي كه تيري ديگر به سينه ام بنشيند

  ند و زانوانم را چنان بشكن
  كه نتوانم به مرز چشم هايت نزديك شوم 

  
  گمان نكنم بازهم بتوانم سپيده دمان 

  به ياد تو گلدانت را نوازش كنم 
  

  كاج رو به روي نگاهم آنقدر دلگير بود 
  كه حتي سپيدار برهنه ي همسايه اش 

  به آن همه سبزي مهمل در زمستان سرد 
  حسادت نمي كرد 

  
  گذشته نمي دانم از گوشم چه صدائي 
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  و با پرده هايش چه رفته است كه آهنگ ها را 

  چنين دو گانه مي شنوم 
  و هر بوسه اي 

  دوبار از كنارم مي گذرد
   

  پاسبان ها چنان چاق شده اند 
  كه خيابان به من تشر مي زند 

  دستبند هنوز خيالم را از پشت بسته 
  و هنوز احساس مي كنم كه تنم را 

   در باراني از كلمات آلوده
  مي خواهند به يادگار در پياده رو بنويسند 

  
  آن همه ظهر تنومندي كه مرا به زمين زده اند 
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  نگذاشته اند كه شبنم 

  با خيال راحت بر شاخه بنشيند 
  و به كليسا خبر بدهد كه مسيح 

  جهان را به اتهام جلجتا 
  مصلوب كرده است 

  
  شبنم آنقدر نبود 

  كه صبح 
  ند پرنده بركاج آشفته يخ بز

  و سنجاب هاي گرسنه دنبال دانه نگردند
  

  احتمال دارد كه چريكي از اين پل بگذرد
  و از آتش روزنامه فانوس بسازد 
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  اگر فردا پرنده ها و سنجاب ها 

  صداي مرا در پياده رو پيدا كنند 
  مي توانم دوباره تو را ببينم كه گيسوانت را 

  در تنه ي شكسته ي من به عابران مي فروشي 
  خيال مي كني كه گوش من و 

  ديگر صداي خراميدنت را نمي شنود 
  و دغدغه هايت را 

  در لباس پاسبان ها مخفي مي كند 
  

  احتمال دارد كه فردا 
  كشيش ها اعتراف كنند كه مسيح اشتباه كرده 

  و مسجديان بفهمند كه دانشگاه 
  پادگان جديد خدا نيست 
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  زند اگر بازهم پاسبانان مرا به پياده رو بدو

 هميشه منتظرم 

  كه پرنده اي در بلندترين شاخه بنشيند 
  و عاشق 

  .از اين گونه آشفته سياه جامه نباشد 
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 زبان پل
  

  با هجاي كوتاه مي خنديد 
  فاصله ها را 

  بدون واسطه در خانه پناه مي داد 
  با قدم هاي تند مي گريست 
  دنبال شب مي دويد 

  يرد كه گل بهانه ي صبح را نگ
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  هرچه با بهار راه مي رفت 

  بزرگ تر نمي شد 
  

  پله ها را تند مي پيمود 
  كه دستي از دور به خيابان نشانش بدهد 

  
  هرچه به ساقه ها مي پيچيد 

  به آفتاب نمي رسيد 
  هر چه با شاخه حرف مي زد 

  پرنده اي پر نمي كشيد 
  پلي چنان بلند و قديمي 

  ايدنمي دانست با خنده هايش كنار بي
  يا در آن همه گريه بشكند
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  بايد خودم را به آخرين كشتي برسانم 

  قرار است دريا را 
  شبانه از كوير بترسانند 

  
  آخرين باري كه هجاي محزونت از كناره گريخت 
  هيچ پرچمي را نديدم كه زبان به شكايت بگشايد 

  و در دست باد 
  به صداي تو اعتماد كند

  
   شده اند مسافران چنان با شتاب پياده

  كه قطار 
  در مزاحمت شب 
  تنها مانده است 
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 قدم به آن تندي 

  از هجاي تو محروم مانده است 
  نگاه تو شايد زبان پل را باز كند 
  دست تو شايد شب را كنار بزند 

  
  . معلوم نيست كه باز هم كارواني از اين تنگه بگذرد 
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 نقاشي مه 

 

  همه جهان را هم كه بسرايم 
  ي توانم تو را در آن مهي كه ايستاده اينم

  نقاشي كنم 
  چراغ هاي دو سمت جاده را خاموش كرده اند 

  كه وقتي تو مي گذري 
  چنان باراني بگيرد  كه دل از تپيدن باز ماند 

  فردا كه اين مه سنگين بنشيند 
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  نمي دانم گل سرخ تو را 

  به كدام سينه اي بزنم 
  همه جهان را هم كه بسرايم 

  .  اغ به آن بزرگي جا مي ماند ب
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 مرداب انزلي
 

  دست هايت آنقدر گرم بود 
  كه خزه ها فكر مي كردند به درختي تناور پيچيده اند 

  و مرغابي ها به افتخار عبورت به پا مي خاستند 
  

  در هر دو سوي پلي كه قايق هايت را به هم مي رساند 
  خبر سفر صبح 

  در شكوفه مي داد در تن ماهيگرانت آنق
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  كه هيچ صيادي 

  منتظر نبود گلوله اي به سينه اش بنشيند 
  و هيچ قايقي از هيبت موج شكن نمي ترسيد 

  
  غروب دل انگيز كه از آن پل مي گذشت 

  خانه ات منتظر بود كه عاشقانه برقصد
  و دخترت مي دانست 
  كه اگر بادي سركش 

  ما ببرد گلي را كه مادر به گيسوانش زده است به يغ
  صداي تو 

  تورها را پاره مي كند 
  و از آن همه شن 

  چنان گردبادي مي سازد 
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  كه دريا مودبانه به عاشقان سلام كند 

  
  به گل هايت آنقدر اعتماد دارم 

  كه وقتي پارو مي زنم 
  پرنده بامن آواز مي خواند 

  و آن همه ني 
  عاشقانه دراز مي كشند 

  كه من از آرامش تو دور نيفتم 
  و مفهوم خنده هايت را گم نكنم 

  
  چشمت هميشه چنان برقي مي زد 

  كه بادبان سر به زير مي انداخت 
  و روزهايت پر از ماهي مي شد 
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  وقتي به مخفي گاهت مي رسيدم 

  هلهله ي قايقران چنان بلند مي شد 
  كه دسته دسته نيلوفر به استقبالم مي آمد 

  عادت داشت »  ميان پشته « 
  در دست هاي من كه هميشه 

  مثل غنچه باز شود 
  

  دمدمه هاي غروب كه به مسافران امان مي داد 
  پرنده نمي ترسيد كه غريبه اي 

  دو باره برايش دام بگسترد 
  و تيري به بالش بنشيند 

  
  اگر نمي توانم امروز از موج شكن بگذرم  
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  گل قشنگي را كه به من داده اي 

  انم آنقدر در خيابان هاي جهان مي چرخ
  كه شهر ها پر از مرداب انزلي شوند 

  و خزر بداند كه همه كشتي ها 
  هنوز براي چشم هاي زيبايش سوت مي كشند 

  
  آخرين باري كه ديدمت 

  به بازوانت روبان سياه بسته بودي 
  و از پل هاي چوبي 

  سراغ نيلوفر مرداب را مي گرفتي 
  مددي كن رفيق خسته ي من 

  ي فرو ريزد مددي كن كه برج ديده بان
  و خانه هاي منتظرت 
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  . دوباره دل به دريا بزنند 
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  باغچه هاي محقر
 

  قتي كه روز من و
  بيهوده بلاتكليف مي ماند

  از پيچ كوچه چنان تند مي گذرم 
  كه هيچ نگاهي از پشت پنجره دنبالم نكند 

  و كسي نفهمد كه موش هاي صحرائي 
  خانه ام را محاصره كرده اند 
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  اين درخت ها آنقدر جوانه زده اند 
  كه من شناسنامه ام را گم كرده ام 

  و خيال مي كنم كه مي توانم كسي مثل تو را 
  بر سينه ام به خط درشت بنويسم 

  
  خبر آمده كه مي شود دوباره به خيابان برگشت 

  و عشق را  
  دوباره از لاي در به خانه ها انداخت 

  يد از اين همسايه ي نا خلف بپرس
  چرا مرز را به روي تولد بسته 

  و پشت پنجره اش را به جاي گلدان 
  پر از دانه هاي سياه كرده است ؟ 
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  وقتي كه روز من 

  بيهوده بلا تكليف مي ماند 
  با موش ها تخته نرد بازي مي كنم 

  كه كافه هاي بين راه 
  مسافران را به دريا نريزند 

  
  شب آنقدر بلند شده 
   ها سر رفته كه حوصله ي درخت

  و من مجبورم عكس هاي تو را 
  .در باغچه هاي محقر به درخت بياويزم 
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  آواز باغچه 
 

  من عليه كسي هستم 
  كه نگذارد آسمان با رودخانه حرف بزند 

  و پرده ها را چنان بكشد 
  كه آفتاب رد پاي گلدان را گم كند 

  
  من عليه كسي هستم 

  كه دهانش را به حراج بگذارد 
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   راه را چنان بر بوسه ببندد و

  كه ماهي از آب محروم شود 
  

  من عليه كسي هستم 
  كه دوست داشتن را توقيف كند 

  و از باغچه بخواهد كه شب ها آواز نخواند 
  

  من زميني را دوست دارم 
  كه از آسمان نترسد 

  و از دهاني سخن مي گويم 
  كه براي گفتن دوستت دارم 

  اهد از پاسبان اجازه نامه نخو
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  من آنقدر كنار توفان راه مي روم 

  كه جرئت نكند به شكوفه چپ نگاه كند 
  .و راه عبور بهار را ببندد
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 تني پر از برگ پائيز
  

  مي خواستم اين شب را از سر بگذرانم 
  طرز نگاهت نمي گذاشت 

  و پيچ و تاب پيامت نمي خواست 
  

  مي خواستم به همسايه خبر بدهم 
  غ راهنما را شكسته اند كه چرا

  و ستاره نمي داند به كدام آهنگي برقصد 
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  فاصله راه مرا  مي بست 

  
  عجيب بود كه زبان در دستم جا نمي گرفت 

  و كلمات 
  مثل برگ پائيزي از تنم مي ريختند 

  
  مي خواستم براي رساندن خبر 

  به ديوار دست بكشم 
  و چشم هايم را باز كنم 

  خيالت نمي گذاشت 
  وچه ي به آن باريكي از من باج مي خواست و ك
  

  آنقدر به من تنه زده بودند 
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  كه شانه ي ماهتاب زخمي شده بود 

  و سبزه هاي خجول 
  با من حرف نمي زدند 

  
  مي خواستم چنان به اين جاده بپيچم 

  كه پيچكي به درختي تنها 
  و زباني 

  در كتابي كه آدم از نوشتنش مي ترسيد 
  تي ملامتي به آن درش
  راهم را مي بست 

  
  باري نداشتم كه ببندم 

  حرفي نداشتم كه از من فرار كند 
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  دري به رويم باز نمي شد 

  كه چمدان خالي را به امانت بسپارم 
  و لبخندت را به تبعيد ببرم 

  
  چشم به هر طرف كه مي چرخانم 

  عابري را مي بينم كه به خانه اش نمي رسد 
  نكند كه پشت اين ابر 

  به لكنت افتاده باشد زباني 
  و كسي چنان به خواب رفته باشد 

  كه نداند قطار به مقصد رسيده است ؟
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    بهاردرتولد 

  
  صداي نقس ات را مي شنوم 

  تولدت نزديك است 
  نامه ام را بي جواب نگذار 
  كلماتم را به خاطر بسپار

  اگر چنان از خاك در آيي 
   ها باز شوند سكه نرگ

  انه به جنگل بزنندو ريشه هايت شب
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  هر آفتابي 

  مي تواند بر شاخه هايت بنشيند 
  بشكفد هر چشمي مي تواند مثل گل 

  و هر شبي
  مي تواند بفهمد كه سپيده از حصار گذشته است 

  
  تولدت نزديك است 

  صداي پايش را مي شنوم 
  و مي بينم كه بوسه ي پرندگان مهاجر

  كنار خانه ات اردو زده است 
  

   دل منتظر من
  و مرزباني اعتنا نمي كند ديگر به هيچ مرز
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  و خواب هاي من 

  لحظه ها را مي شمارند 
  كه در آستانه ي تولد تو 

  بيدار شوند 
  

  تولدت نزديك است 
  اگر اين بادبان خفته را برافرازي 

  باران ريز صبح بهاري 
  ياسمن ها را چنان مي آرايد 

  كه علف هاي هرزه شرمسار شوند 
  

  م چنان برخيزي منتظر
  كه بيشه از تماشايت به رقص در آيد
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  و پرنده به استقبال آفتاب برود 

  
  تولدت نزديك است 

  صداي نفس ات را مي شنوم 
  .نامه ام را بي جواب نگذار 
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  خزه ها و همسايه ها
  

  منتظر بودم كه پيامي از تو برسد 
  نوشته بودم كه خزه ها در آمده اند 

  ها در آب شيطنت مي كنندو ماهي 
  نمي دانستم وسوسه هايت را كجا جا گذاشته اي 

  و چرا ديگر از پيچ رودخانه چنان نمي گذري 
  كه پل ها به احترام عبورت از جا برخيزند 

  از پله ها عكس مي گرفتم 
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  كه صداي آمدنت را بشنوم 
  و چنان در خيابان راه بروم 

  كه باران غافلگيرم كند 
  

   صدا مي كرد نه زنگ در
  نه نجواي آمدنت 

  مي توانست پرده ها را قانع كند 
  كه اتاق تاريك شده است 

  
  منتظرم پيامي از تو برسد 
  خزه ها چنان پرشده اند 

  كه رودخانه شكارچي را نمي بيند 
  نمي دانم كجا دنبال نگاهت بگردم 
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  و از كدام پل بپرسم 

  كه چگونه از پيچ هايش گذشته اي 
  

  ه پيامي از تو برسد منتظرم ك
  . زبان همسايه ها گرفته است 
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  دغدغه خاك
  

  كنار شاخه هايت 
  كه معلوم نبود در تلاطم زيركانه بهار

  در كدام سطح گلدان 
  دغدغه ي خاك را نفهميده اند 

  آفتي بود كه من 
  قد و قامتش را مي شناختم 

  و مي دانستم چرا هميشه مراقب پرده هاست
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   چنان نازك شده است ساقه ات

  كه نمي دانم خشك شده اي 
  يا سرانجام با بهار برگ مي دهي

  اگر بتوانم حواس آفت را پرت كنم 
  مي توانم چنان جا به جايت كنم 

  كه خاكت از ترس در آيد
  به ريشه هايت جرئت انتشار بدهد و
  

  پله ها را چنان به تاني بيا
  كه هوا تكان نخورد 
  گذاشته اندكنار خيابان گلداني 

  كه فقط گل سرخ مي دهد
  و هيچ آفتي         
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  نمي تواند به قامت مغرورش بنشيند

  
  مي تواني همه ي بوسه هاي بين راه را 
  يك جا به غنچه هاي گل سرخ بسپاري 

  و دوباره از عشق بپرسي 
  چرا بايد از شبگردان بترسد 

  
  .پنجره را به روي ساقه ها باز كن 
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  تعبير موج
  

  با شعر عاشقانه مي خوابم 
  مي خيزم   با صبح عاشقانه بر

  شب ها در ازدحام باران هاي نيزار 
  دنبال جاي پاي تو مي گردم 

  و دانه هاي اشكت را به قايق مي ريزم 
  بايد براي مرداب خبري ببرم 

  بايد به برگ هاي نيلوفر جوابي بدهم 
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  در خواب ها و بيداري هايم

   را مي شنوم آواز نسترن هاي جوان
  پيمانه ام از اين همه ساحل پرشده است 
  از دور خنده اي را مي بينم كه گل ها را 

  در باغچه هاي منتظرم به ياد بهار مي اندازد 
  

  چيزي بگو كه حاشيه ي باران ، از آفتاب نترسد 
  حرفي بزن كه پرنده بداند زمين صاف تر خواهد شد 

  د كاري بكن كه اين دريا به آرامش برس
  تا اين جزيره را به شهر نرسانم 

  و خواب موج هاي كوچك را 
  در بستر شمال و جنوب تو تعبير نكنم 

  با شعر عاشقانه مي خوابم 
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  . با صبح عاشقانه بر مي خيزم 
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 موسيقي محل ملاقات
 

  حالم گرفته بود 
  موسيقي محل ملاقات به قدري سرد بود 

   كه باد تند بندر را كنار زدم
  و بي هوا خودم را به زير زمين رساندم 

  نه هيچ قطاري آن جا منتظرم بود 
  نه هيچ كس به نام تو چيزي مي گفت 
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  با آخرين مسافري كه مثل من 

  حالش گرفته بود 
  آنقدر منتظر مانديم كه  راه را بستند 
  و آن همه جوانه به خاك پناه بردند 

  
  جنگ بهار عليه زمستان سنگين است 

   محل ملاقاتم را تغيير بدهم بايد
 . حيف است شهر بدون تو از حال برود 
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  خانه و مه
  

  برق را بشكني تو بايد اين رعد و
   بگشائي نو بال عقاب را چنا

  كه آفتاب 
  سالم به زمين بنشيند 

  و كسي نتواند قطره هايش را غارت كند 
  

  اگر اين شب از نيمه نگذرد 
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  يرت راو من نتوانم آخرين تصو

  در ازدحام خاطره هايم پيدا كنم 
   اين قاره آزاد شوم زدانم چگونه ا نمي

  و باز هم 
  در آب هاي تو تن به آب بزنم 

  
  نمي شود كه نداني 

  چرا چشم اين روز باراني 
  باز نمي شود 

  و من مجبورم بدون چتر خيس شوم 
  و از درخت ها انتظار داشته باشم 

  نند كه زمين را ناشيانه باور ك
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  من سرنشين زنداني هستم 

  كه مسافرانش از ديوار گذشته اند 
  

  و به هر زخم شان قطاري بسته اند 
  كه كوپه هايش پر از بنفشه ي تازه است 

  
  نمي دانم 

  چرا كسي در اين باغچه گل نمي كارد 
  و اين جاده كاري نمي كند 
  كه آهوان از ترس در آيند 

   است و مثل شياري كه در زمين گم شده
  عاشقانه دنبال چشمه بگردند 
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  تو بايد اين خيابان را به شهري برساني 
  كه مي داني دروازه هايش را گشوده اند 

  و مردمش منتظرند 
  كه سواري خوابگاه دشمن را پيدا كند 

  
  اگر اين آسمان را سالم به زمين برساني 

  باغ ها به شاخه هائي فكر مي كنند 
   كه از مهتاب آويخته اند

  و نمي گذارند باغبان به درخت ها پشت كند 
  

  دست مرا بگير كه شب از حال نرود 
  خانه چشم به راه است كه مسافري 

  صف ناهموار زادگاه را 
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  از اين هلهله بگذراند 
  و ساعت را وادار كند 

  كه به افتخار عشق زنگ بزند 
  

  تو بايد اين رعد و برق را بشكني 
  و مقدمه ي آفتاب را 

   دلهره در كتاب من بنويسي بدون
  

  آخرين شعر من 
  منتظر است كه خانه ات از مه در آيد 

  . و نگذارد كسي سطرهايش را آتش بزند 
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  بهار و توفان 

  
  از بالا كه نگاه مي كنم 

  موج ريز است 
  به كناره كه مي رسم 
  موج آنقدر بلند است 

  كه انگاري به دريا حسادت مي كند 
  ه در من به پا خيزد و بي ميل نيست ك
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  من عادت كرده ام هر روز ظهر 

  از اين آب بگذرم 
  و ببينم در ساحل رو به رو 

  تو هنوز از پيچ و خم كوه مي گذري 
   كه مرا لا به لاي قايق ها پيدا كني -  

    و به نيزاري برساني 
    كه راه رفتنت را به يادم بياورد ؟ 

  
   بخورند پرندگان ممكن است گول آرامش آب را

  يا فكر كنند توفان 
  مي تواند بال شان را بشكند

  مدتي ست با عصا راه مي رود  خدا نا
  و خيال مي كند بادبانش گم شده است 
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  لب و دهان جزيره را دوخته اند 

  و چراغ هاي دريائي 
  يادشان رفته كه مجمع عمومي پرواز 

  به تاخير افتاده 
  و پاي اعلاميه به خيابان نمي رسد 

  
  شنيده ام كناره هايت خشك شده 

  و از ميانت جاده اي انداخته اند 
  كه نتواني به موج شكن برسي

  اگر رابطه ات را با جزيره گم كني 
  و نگذارند كه شب ها 
  با دريا به بستر بروي 

  شبانه بايد خانه ات را برداري 
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  و آنقدر در برگ هاي نيلوفر بزرگ شوي 

  كه ساحل پيدايت كند 
  وانم اندامت را و من بت

  در آب هاي سرخوش برهنه كنم 
  

  از اين قحطي كه بگذري 
  پلي در آستانه ات ايستاده است 

  كه چشم مرا 
  دوباره به چشم هاي تو مي اندازد 

  و نيلوفرت را به سينه ي عاشقان مي زند 
  

  به كلاغ هاي سياه اعتنا نكن 
  پرنده آنقدر قشنگ مي خواند 
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   بهار را ببينم كه من مي خواهم دوباره

  و هر روز صبح به او بگويم كه چقدر دوستش دارم 
  و شب ها با پل كنار مي آيم 

  كه تا آمدنش 
  مرا به حرف بگيرد

  
  از بالا كه نگاه مي كنم 

  موج ريز است 
  به كناره كه مي رسم 
  موج آنقدر بلند است 

   كه انگاري به دريا حسادت مي كند -
  پا خيزد و بي ميل نيست كه در من به 
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  .منتظرم كه بي قرار در اين ساحل منتشر شوي
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  حصار آهوها 
  

  صدايت مي كنم 
  جواب نمي دهي 

  لبخند مي زنم 
  اخم مي كني 

  و آنقدر نگاهت را از من مي دزدي 
  كه عشق را در شهر دنبال كنند 

  و براي آن همه آهو 
  حصار بسازند
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  محل ملاقات برسي اگر اين بارهم ديرتر از ديروز به 

  هيچ شكوفه اي ديگر به بهار اعتماد نمي كند 
  

  نگاهت مي كنم 
  مي گريزي 

  حرف مي زنم 
  سكوت مي كني 

  اگر از تو بشنوم كه چرا راه ها را بسته اند 
  اين گل را به گيسوان عابري مي زنم 

  .كه در اين هواي بهاري اخم نكند 
  

  

105 
  

 



 
 
 
 
 

  
  
  
  تا افق

  

  من و تو اگر يادت باشد 
   عرشه ي اين كشتي مي نشستيم در

  و از ناخدا مي خواستيم 
  از افق چنان بگذرد 

  كه دانه اي از زير خاك 
  و گياهي از خاطره اي دور 

  
  اين عرشه منتظر است 
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  كه باز هم گيسوانت را به دست باد بسپارد 

  و دغدغه اي 
  در ساحل برايت دست تكان بدهد 

  
  بيد مجنوني كه دوستش مي داشتي 

  يشه به شاخه هاي پريشانش قسم مي خوردي و هم
  آنقدر بزرگ شده است 
  كه منتظر نگاه توست 

  
  من و تو اگر يادت باشد 

  در عرشه ي اين كشتي مي نشستيم 
  و چنان از افق مي گذشتيم 

  كه ملوانان دلتنگ 
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  كلاه شان را برمي داشتند 

  و به صداي بلند 
  به احترام تو بادبان را بر مي افراشتند 

  
  رودخانه پهن تر شده است 

    آب بيندازي ؟ نمي خواهي قايقت را به
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  ...در آينه 
  

  

  دير كردم 
  رگبار گرفت 

  زود آمدم 
  شكوفه ها ريخته بودند 

  و به هرجا كه مي نگريستم 
  خبري از خنده هاي تو نبود 
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  شايد آن راهرو چنان باريك بود 
  كه من خيال مي كردم سايه ها 

  تنه مي زنند به هم 
  

  زخم دستم هنوز چيزي نگفته است 
  ها به زبانم اخم كرده اند پياده رو

  نكند كه عابران مهربان هم     
   كمين گذاشته باشندجوانهبراي      

  
  زود آمدم 

  ديدم اين ابر بي حوصله دست بر نمي دارد 
  ديركردم 

  ديدم به كوچه باغي ديگر رفته اي 
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   و چنان به خود پيچيده اي
  كه هيچ باغچه اي نگاهم نمي كند 

  
  هوا چنان سرد شده است 

  كه بهار را نمي شود جدي گرفت 
  .  بايد خودم را دوباره در آينه چاپ كنم 
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  ...قرار ما 
  

  قرار ما براين نبود كه تنها بروي 
  من به سپيد رود چگونه بگويم 

  كه دريايش به باد رفته است  -
  اهم كه بگذارد من از كارون چگونه بخو

  بازهم در آب هايش شنا كنم
  و باز هم از پل سياهش بخواهم 
  . كه مرا در پايه هايش پناه بدهد 
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  آسمان چنان بوي خميازه مي دهد 
  كه مي شود از لابه لايش گذر كرد 

  و ستاره هايش را 
  از پشت بام اهواز شمرد 

  
  قرارما براين نبود كه تنها بروي

  و مرا در خليجي 
  وسعت خواب هاي تنگه ي هرمز به 

  تنها بگذاري 
  من به اين پرنده چگونه بگويم كه صبح ها 

  ديگر پنجره را باز نمي كني 
  كه از صدايش به رقص در آيي  -

  من به ماهيگيران شمال و جنوب ايران
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  چگونه بگويم كه نام شان را به تيرك بسته اند 

  و كوه ديگر نمي تواند مثل هميشه 
  به تورشان دست بكشد سپيده دمان 

  من به مسافران خراسان و سيستان و كردستان 
  چگونه بگويم كه بدون تو 

  راه را تكه تكه بسته اند 
  و از سينه ي صبح 

  سراغ تو را مي گيرند 
  

  قرارما بر اين نبود كه نداني  
  پله ها وفادار نمي مانند 

  من چگونه از باد بخواهم كه باز هم بوزد 
  ر خم رودخانه بوي تو را د و
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  به مشام آهوان تشنه ي ارژن برساند 

  من چگونه به عابران بگويم 
  كه عكس تو را هم 

  در چشمم پاره كرده اند  -
  و شاخه هايت را چنان در من شكسته اند 

  كه ستاره ديگر با زمين بازي نمي كند 
  و هيچ مهتابي 

  در آب هاي تنها نمي افتد 
   

  ترسد راهي پيدا كن كه از دروازه ن
  حرفي بزن كه دروازه بان بگريزد 

  
   ما براين نبود كه تنها بروي رقرا
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  و مرا در آستانه ي شكفتن

  چنان پرپر كني 
  كه قرارهاي عاشقانه را ممنوع كنند 

  و مرا به اتهام شمردن ماهي ها 
  ديگر به شهر راه ندهند 

  
  قرار ما براين نبود كه تنها بروي 

  اري و مرا بدون بوسه تنها بگذ
  

  منظره ها را چنان در خود حبس كرده اند 
  . كه بلند گو ديگر اعلام نمي كند ملاقاتي دارم 

 

 

116  
 
 



 
 
 
 

 

  
  
  

  ...رنگ چشم تو با 
  

  نمي دانم چرا اين لحظه از عبور تو نمي گذرد      
  هر بار كه به پشت پنجره بر مي گردم 

  هنوز مي بينم كه هر دو چشمت مي بارند 
   اي كه بگوئي و به قهر از جا برخاسته

  ديگر به آشيانه باز نمي گردي
  اين شاخه نمي نشيني  و ديگر بر
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  صندلي 

  هنوز رو به روي من خالي است 
  و رودخانه نمي داند از پيچ من بگذرد 

  يا به جاي خالي تو نگاه كند 
  

  نمي دانم چرا اين گلدان از تو بزرگتر نمي شود 
  و خانه به رنگ چشم هاي تو در نمي آيد 

  
  ديشب 

  همه مي گفتند كه سالي ديگر آمده 
  امروز 

  هوا چنان گرفته كه برگ ها بلا تكليف مانده اند 
  نمي دانم چرا دستم به خنده هايت نمي رسد 
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  و اين لحظه از آمدنت خبر نمي دهد 

  هر روز به اين برگ ها دست مي كشم 
  هر روز به رنگ چشم هاي تو حرف مي زنم 

  
  كنار مي زنم مثل اندامت پرده را 

  و به باران چنان سلام مي كنم 
  كه شايد تو را دوباره ببارد

  
  گلدان چنان تكراري شده است 

  . كه ديگر بامن راه نمي رود 
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  صداي خميده 
 

  مثل خودت نيمه نيمه راه مي رفت 
  و يالش را چنان باز مي كرد 

  كه غروب براي خسته كردن من 
   زد در اين سو و آن سويش اردو مي

  
  هر وقت به تنه اش دست مي كشيدم 

  چنان به من تكيه مي داد 
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  كه تو گوئي مهرباني جوانه زده 

  و خواب شبانه ات 
  با من يگانه شده است 

 

  نمي دانم چرا به آغوشي اعتماد كرده بودم 
  كه يكسره اندامم را مي فرسود 

  و سپيده دمم را مي ترساند 
  

  بهار كه مي شد 
  اد خميده برگ مي د
  در فصل هاي سرد

  خميده برهنه مي شد 
  و هيچ فكري حريف ساقه هايش نبود

121 
  

 



 
 
 
 
 

  
  مثل خودت 

  امسال خاك را مي پذيرفت 
  سال ديگر آفتاب را پس مي زد 

  و در گذشته ي من چنان شاخ و برگي مي داد 
  كه هر چه مي گشتم 

  راهي در منظر نبود كه به قامت غمزه هايش برسد 
  مي كردم درخت ها را بايد نشان 

  بايد به گيسوانت راه مي يافتم 
  كه برگ هاي مرده گولم نزنند 

  و پايم به باتلاقي فرو نرود 
  كه چشم هايت را به غارت برده 
  و راه را چنان برقدم هايت بسته 
  كه مهتاب را دچار تناقض كند 
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  مثل خودت بريده بريده حرف مي زد 
  و از سطرهايش سكوئي مي ساخت 

   اي برآن قرار نداشت كه هيچ خطابه
  هوا كه مي گرفت 

  به گلداني ديگر كوچ مي كرد 
  و در خانه اي كه از صداي جنگل ساخته بود 

  خميده با ابري قرار مي گذاشت 
  كه مرا با خود برده بود 

  و در صحرائي باريده بود 
  كه خشكسالي بر ترك هايش حكومت مي كرد 

  
  بايد گياهي را پيدا كنم 

   نرود كه خميده بالا
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  خميده حرف نزند 
  خميده برگ ندهد 

  و به پنجره هاي بسته دل خوش نكند 
  

  اگر من به گلداني دل مي بستم 
  كه قدر ساقه را مي دانست 

  خانه ام امروز خميده نفس نمي كشيد 
  و اين همه شباهت فريبنده 

  مرا در برگ هاي تو دلگير نمي كرد 
  نبايد مي گذاشتم هوا چنان بگيرد 

   هر جاده اي و در
  كسي مثل تو در من زنده شود
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  اگر اين بار خاك گلدان را عوض كنم 

  به قول و قرار بهاري دل مي بندم 
  . كه شاخه هايش تكيه گاه نخواهند 

  

  
  
  
  
  
  

125 
  

 



 
 
 
 
 

  
  
  

 ...زندگي 
  

  ادامه مي يابم 
  مثل ساقه اي كه مي خواهد به نور برسد

  مثل فاصله اي كه كوتاه تر مي شود 
  كه از جاده مي گذردمثل مسافري 

  مثل لبي كه براي شكفتن باز مي شود 
  و خانه را به بوي سمبل عادت مي دهد 
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  بزرگ نمي شوم 

  مثل زميني كه به كوتاهي نخستين ديدار است 
  مثل ملاقاتي كه به كوتاهي آخرين ديدار است 

  و هيچ شعاري را به من تحميل نمي كند 
  

  روزهايم را باز مي كنم 
  ا مي بندم شب هايم ر

  و مثل دانه اي از خاك در مي آيم 
  

  به زنگ ساعت گوش نمي دهم 
  به جشن تولد نمي روم 

  و هيچ وقت كنار شمع نمي نشينم 
  كه بادي خاموشش كند 
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  هرچه قد مي كشم 

  از اين دريا بزرگ تر نمي شوم 
  من اصلا سفر نمي كنم 

  كه از هيچ قطاري جا بمانم 
  كنم و تو را در ايستگاهش گم 

  من از تو ياد گرفته ام 
  كه از ديوارهاي بلند بپرم 

  
  هرچه باد بگيرد و باران ببارد 

  بدون چتر كنار ساحل راه مي روم 
  من  گيرباران

  كلمات عاشقانه اي است كه ملوانان 
  به آب مي ريزند
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  مثل تو مي مانم 

  مثل تو مي خوانم 
  و آنقدر تنم را به جواني جويبار مي آرايم 

  ه رودخانه برسد تا ب
  و به دريائي بريزد 

  كه به اندازه صدا قد كشيده باشد 
  و به وسعت جنگل 
  جوان مانده باشد 

  
  از آن ماسه آنقدر در جيب ريخته ام 

  و از آن چشم ها 
  چنان غروب را پركرده ام 

  كه مي توانم مثل موج
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  از اين ديواره ها بگذرم 

  و بازهم با ديروز همسفرشوم
  روي فاصله خط قرمز كشيده ام ديريست كه 

  و هر لحظه مي توانم با فرداي تو 
  عاشقانه در ساحل قدم بزنم 
  و بازهم از كوه عكس بگيرم 

  
  اگر تو از آفتاب در آمده باشي 

  من از اين ابر
  مثل نگاه تو مي گذرم 

  و تاريخ تولد دريا را 
  از شناسنامه ام پاك مي كنم 
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  هر چه صبح تندتر بيايد 

  ز قدم هايش تندتر مي روم من ا
  چندان كه آب هاي جهان از من بگذرند 

  ستاره ها در من به رقص در آيند 
  و روزها باور كنند 

  كه من مثل ساعات ملاقات 
  كشم  مي  قد  موج با 

  و در خليج زيباي تو آفتاب مي گيرم 
  

  اگر مي خواهي با من آشتي كني 
  تنت را مثل غنچه باز كن 

   لبت را دزدانه ببوسد بهار مي خواهد
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  گمان نكنم اين ميله ها

  بتوانند پرنده را در قفس نگه دارند 
  و شناسنامه دريا را باطل كنند 

  
  هرچه قد بكشم 

  و بگذارم كه پنجره شمع را فوت كند 
  از اين دريا بزرگ تر نمي شوم 

  
  بيا كه دوباره ببينمت 

  براي ديدن تو 
  من امروز صبح به دنيا آمده ام 

  .و ديروز با بهار متولد شده ام 
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  اين مرزبان و راه
 

  

  هميشه اين راه را با هم مي رفتيم
 چابك به اندازه ي پرش روز  -

  سرزنده مثل نويد آرامش  -
  من حال چشمه ها را مي پرسيدم 

  تو 
  مثل بال چالاك چكاوك 

  با موج خوش خرام گندم زاران مي رقصيدي 
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  آن وقت ها هميشه كسي بود 

  تو را به آن سوي باد برساند كه 
  و كاري كند كه من 

  از رود پرخروش بخواهم كه اگر موج بلند تر شد 
  به مرزبان بگويد كه من ماهيگيرم 

  
  هميشه اين راه  را با هم مي رفتيم 

  تو از شكارچي نمي ترسيدي 
  من آفتاب را به مناظره مي طلبيدم 

  و صداي پاي غروب 
  از ما سايه اي مي ساخت 

  ه دست هيچ توطئه اي به آن نرسد ك
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  هميشه اين راه را با هم مي رفتيم 

  هميشه كسي بود كه فانوس بردارد 
   كسي بود كه چترش را باز كند -   
   كسي بود كه راه را نشان من بدهد -   

  و نگذارد كه من و تو 
  در غرور سنگ ها بشكنيم 

  و نشاني آسمان آبي را گم كنيم 
  

  نه سفر كنم بدون تو من چگو
  و از كسي بخواهم 

  كه مرا به آن سوي رودخانه ببرد 
  

  نگاه برج هاي دريده 
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  شعرهايم را نشانه رفته است 

  و ميان من و تو 
  ديوار كشيده است 

  
  اگر اين تن از نيمه ي خود گذشته باشد 
  راهي نمانده است جز آن كه صداي تو را 

  مثل سيل به خيابان متروك بريزم 
  اب بخواهم و از آفت

  كه دوباره سر بزند 
  و دست از مناظره بردارد 

  
  چمدانم را بسته ام 

  دو باره بايد خودم را به اولين ايستگاه برسانم 
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  علف ها آنقدر بزرگ شده اند 
  كه ممكن است جاي پاي تو 

  . در جوانه هاي گندم پاك شده باشد 
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  در آستانه آن نام
 

  

  اگر نرسيدم كه دوباره به انتظارت بايستم 
  و دست هايم را به روي شكوفه بگشايم 

  چهره ها را مي گردم 
   را سان مي بينم بيشه ها

  و چنان فاصله اي با شهر مي گيرم 
  كه هيچ پاسباني نتواند به انتظاردست بند بزند

  و هيچ راهباني نتواند مسيرم را تغيير بدهد 
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  ببين كه خنده هاي چشمت 

  چگونه جهان را برداشته 
  و هرآينه اي خيال مي كند 

  گيسوانت را بايد در خود بشكند 
  

  چه ماندم كه غروب به سر آيد هر 
  ديوار نمي گذاشت  

  هرچه كردم كه از لحظه تندتر بروم 
  ساعت خوابش برده بود 

  بايد آنقدر به سطرهاي بلند چشم بدوزم 
  كه بدون دخالت تفتيش 

  گلي را كه به هواي تو چيده ام 
  به آستانه ي نامت بزنم 
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  و آن همه راه رفته را دوباره برگردم 

  
  دم كه دوباره به انتظارت بايستم اگر نرسي

  از تو بايد آفتابي بسازم 
  كه مثل پرنده در من آشيانه بسازد 

  خبر آمده كه از آن همه ماندن 
  به تنگ آمده اي 

  
  رو به رويت غريبه اي نشسته است 

  كه پشت روزنامه خوابش برده 
  و خواب مي بيند كه مرا 

  . سپيد چاپ كرده اند 
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